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دريافت مقاله: 1395/10/14
پذيرش مقاله: 1396/02/24

چکيده

يکی از حوادث تاريخی که در دوره صفويه نمود بیشتری داشت و تأثیر بسیاری بر پوشاک صفويه گذاشت ورود 
اروپائیان به ايران بود که با نوشتن سفرنامه ها ، بخشی از تاريخ مکتوب صفويه را رقم زدند . برای بررسی پوشش 

زنان صفويه ، علاوه بر سفرنامه ها ، از نقاشی  ها آن دوران نیز می توان استفاده کرد.
در اين مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی به چگونگی انعکاس مطالب و تصاوير پوشش زنان صفويه در سفرنامه 

ها و نگاره های دوره صفويه پرداخته شود .  به همین منظور مهم ترين سفرنامه های نوشته  شده در دوره صفويه در مورد 
پوشش زنان مورد مطالعه قرارگرفته و مطالب آن با نگاره های دوره ی صفويه به  صورت تطبیقی بررسی  شده است 
، اين مقاله از نوع نظری می باشد و با روش تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه  ای و بررسی مطالب سفرنامه  
ها و نگاره  ها درصدد پاسخگويی به اين پرسش ها می باشد : به چه صورت پوشش زنان دوره صفويه در سفرنامه ها و 
نگاره  های اين دوران انعکاس يافته و تا چه حد بر يکديگر منطبق است؟ برای بررسی پوشش زنان دوره صفويه چرا 

سفرنامه ها به همراه نگاره ها بايد مورد استفاده قرار گیرد؟
از دلايل استفاده از سفرنامه ها به همراه نگاره ها ، کمبود تن پوش هاي زنان به دلايلی مانند  فرسوده  شدن 
ابريشم  ها و پنبه های بکار رفته در آن ها ، تغییر و تحول در پوشش زنان به دلیل ورود فرهنگ غربی و غیره می باشد 
. دستاورد های پژوهش بیانگر آن است که مطالب سفرنامه ها در برخی موارد به دلايلی مانند تغییر و تحول پوشاک 
صفويه قابل  اطمینان نیستند ؛ مثلًا قبای بانوان در تصاوير سفرنامه ها تا ساق پای آن ها می رسید ، اما در برخی 
از نگاره  ها می بینیم که قبا بسیار کوتاه  تر شده و تا بالای زانو رسیده است . چنین اتفاقی در طراحی کفش  های 
راحتی زنان نیز افتاده است ، به همین دلیل مطالب سفرنامه ها به تنهايی برای بررسی پوشش زنان صفويه کافی 

نیستند ، بلکه در کنار نگاره ها می توانند اسنادی معتبر تلقی شوند.

واژه های كليدی: نگارگری صفويه ، نگاره ها ، سفرنامه ها ، پوشش زنان

مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه*

منصور ولی قوجق** حسين مهرپويا***

* اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد منصور ولی قوجق با عنوان “بررسی ويژگي های تن پوش ها در سفرنامه ها و نگاره های 

مکتب اصفهان“ به  راهنمايی دکتر حسین مهرپويا در دانشگاه  سیستان و بلوچستان می باشد .
** کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. )نويسنده مسئول(        
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*** استاديار ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان.



ره 
دو

ی 
  ها

اره
 نگ

ا و
ه  ه

نام
فر

 س
در

ن 
زنا

ش 
وش

ی پ
بیق

تط
عه 

طال
م

* ویه
صف

110

مقدمه

هر کشوری برای خود آداب ، رسوم ، سنن و در مجموع 
فرهنگ خاصی دارد و برای حفظ آن  ها تلاش می کند . بديهی 
است که پوشاک با توجه به خصوصیات و ويژگی  هايی که 
ر جامعه  های عینی و مجسم فرهنگ ه دارد يکی از نمونه 
است و به عبارت ديگر همواره بخشی از فرهنگ هر جامعه 
در پوشش مردم آن جامعه متجلی می شود . يکی از برجسته 

ترين عوامل تغییر و تحول پوشاک مردم ، التقاط و برخورد 
فرهنگ  ها می باشد که بر اساس عواملی چون جنگ ها ، 
ارتباطات مرزی، وصلت های قومی ، مراوده های فرهنگی ، 

سیاسی و ... شکل می گیرد .
در عصر صفويه ، رفت  و آمد های گروه های مختلف اروپايیان 
به ايران ، موجب گرديد که تعداد بسیاری سفرنامه توسط اين 
گروه  ها نوشته و به يادگار بماند که يکی از راه  های بررسی 
پوشش زنان می باشد ، از جمله ديگر منابع بررسی پوشش 
زنان صفويه ، می توان به نگاره ها و نقاشی های باقیمانده 
ناسبی برای  واند مکمل م ت رد که مي  ره ک از اين دوران اشا
انوان صفويه در کنار  يابی به آداب و سنن پوشاک ب  دست 

گزارش  های سفرنامه نويسان باشد .
يکی از اهداف کلی اين پژوهش دستیابی به اسنادی معتبر 
و قابل استناد در بررسی پوشش زنان دوره صفويه است که 
جهت رسیدن به اين هدف پاسخ به اين پرسش ها الزامی است 
: به چه صورت پوشش زنان دوره صفويه در سفرنامه ها و نگاره 
های اين دوران انعکاس يافته و تا چه حد بر يکديگر منطبق 
است ؟ برای بررسی پوشش زنان دوره صفويه چرا سفرنامه ها 

به همراه نگاره ها بايد مورد استفاده قرار گیرد ؟
از آنجايی که اين سفرنامه ها توسط اروپائیان نوشته  شده و 
آمیخته با ذهنیت آنان می باشد ، بايد از جهت قابل  اعتماد بودن 
نیز  بررسی شوند ؛ چون برداشت يک شخص بیگانه از جامعه 
 ای که مدت محدود و معینی در آن حضور داشته، برداشت 
ناقصی است . اين نقص در مواردی که شخص پیش زمینه  ای 
از جامعه مقصد نداشته است ، بیشتر آشکار می شود و همین 
امر باعث می شود که در محتوای سفرنامه ها به ديده ترديد 
نگاه کنیم و همین موضوع، ضرورت چنین تحقیق تطبیقی را 
بیشتر مشخص می کند. همچنین لازم به ذکر است که توصیف 
لباس زنان عصر صفويه به  وسیله اروپايیان بسیار دشوار بوده 
است ؛ زيرا زنان ايرانی عموماً پرده نشین بودند و در اندرونی 
بسر می بردند و آنگاه که در انظار عمومی ظاهر می شدند 
چادری بر سر داشتند که همه جای بدنشان را می پوشاند . 
همچنین سیاحان اروپايی کمتر قادر بودند که از تن  پوش های 
شاهزادگان درباری مطالبی را در سفرنامه های خود بنويسند 

زيرا به راحتی نمی توانستند وارد دربار شوند به  طوری که يک 
افسر فرانسوی به نام گاسپارد دروويل1 در سفرنامه خود می 

ويسد : » چه  بسا اروپائیانی که گذرشان به ايران می افتد و حتی 
سالیان درازی در اين کشور بسر می برند ، بی  آنکه حتی يک 
 بار چشمشان به چهره  زنان ايرانی افتد . برای ديدار رخسار 
جنس لطیف ايرانی ، مرد اروپايی به ناچار بايد آشنايی داشته 
باشد تا به  وسیله آن راهی به سوی دربار باز کند . ولی چنین 
موهبتی بسیار به  دشواری و به  ندرت نصیب غربی ها می شود 
. از اينجا چنین برمی آيد که بعضی از سفرنامه نويسان اگر هم 
مطالبی درباره  زنان ايران نوشته اند ، مرجعی جز توهمات و 
پندارهای خويش نداشته اند و چنان که شاردن2 خود معترف 
است مطالب مربوط به زنان را از زبان خواجه سرايان درباری 

شنیده است « )دروويل، 1389: 8(.

پيشينه تحقيق

اشاره به دو نوع پژوهش برای پیشینه اين تحقیق لازم است 
: دسته اول پژوهش هايی هستند که به بررسی پوشاک ايرانی 
پرداخته اند مانند کتاب تاريخ لباس ايران )رنج دوست ، 1387( ، 
کتاب هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی )غیبی،1391( 
، کتاب تاريخچه پوشش سر در ايران ، )شهشهانی، 1374( 
و کلیه پايان نامه هايی که مرتبط با پوشاک صفويه هستند . 
دسته دوم ، برخی تحقیقات و پژوهش  هايی هستند که در 
مورد سفرنامه های دوران صفوی انجام گرفته است مانند کتاب 
بررسی سفرنامه های دوره ی صفوی )دانش پژوه، 1385( ، ايران 
صفوی از ديدگاه سفرنامه  های اروپايیان)سیبیلا، 1364( 
،کتاب زن ايرانی به روايت سفرنامه نويسان فرنگی )مهرآبادی ، 
1386( و کلیه پايان نامه  ها و پژوهش هايی که به نحوی مرتبط 

با سفرنامه های دوره صفويه هستند .
لازم به ذکر است کتاب تاريخ لباس ايران فاقد هرگونه تصوير 
است و کتاب هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی هم به 
بررسی پوشاک باستان تا دوره قاجار پرداخته و طبعاً به دلیل 
گستردگی مطالب ، خیلی گذرا به مقوله پوشش زنان در دوره 

صفويه پرداخته و به برخی از پوشش های بانوان صفويه اشاره 
نکرده است و کتاب تاريخچه پوشش سر در ايران نیز فقط به 
مقوله پوشش سر اشاره کرده و به ساير پوشش ها نپرداخته است 
. در اين مقاله سعی شده به تمام پوشش های بانوان صفويه 
پرداخته شود و حتی با تطابق تصاوير سفرنامه ها و نگاره ها ، 
در بعضی موارد به تغییر و تحول پوشش ها مانند قبای بانوان 
نیز اشاره شود . ضمنا در اين مقاله اولويت بررسی سفرنامه  ها، 
بیشتر سفرنامه هايی است که توسط سفرنامه نويسان اروپايی 

نوشته  شده است.
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روش تحقيق

اين تحقیق از نوع بنیادی و نظری است و از روش تطبیقی 
استفاده شده است . اطلاعات مربوط به اين پژوهش با استفاده 
از منابع کتابخانه ای و مشاهده آثار نگارگران دوره صفويه تهیه 
 شده است . اطلاعات مربوط به پوشش زنان از سفرنامه های 
دوره صفويه گردآوری و استخراج شده و همچنین تصاوير کتاب 
های نگارگری مربوط به پوشش زنان اين دوره کپی و اسکن 
ا روش تطبیقی مقايسه  شده است . اطلاعات اين منابع ب
شده و در نهايت جمع بندی و نتیجه گیری به عمل آمده است.

دلايل ارتباط اروپاييان با ايران عصر صفوی

دو واقعه مهم در آسیا باعث توجه مضاعف اروپا به ايران 
شد. يکی از اين وقايع ، تحکیم حاکمیت امپراتوری عثمانی 
بر مناطق تحت سلطه امپراتوری روم شرقی و فتح قسطنطنیه 
بود. فتح قسطنطنیه توسط محمد فاتح عثمانی باعث سد 
شدن مسیر تجاری اروپا با شرق و وحشت حاکمان آن قاره از 
حملات بعدی اين امپراتوری گشت و اروپا را برای پیدا کردن 
متحدی در نزديکی مرزهای عثمانی به تکاپو واداشت )شهبازی، 
1383: 20(. واقعه ديگر را تصمیم شاه اسماعیل در اعلام 
مذهب تشیع دانسته اند ؛ زيرا اين اقدام به همان اندازه که 
مذهبی بود سیاسی نیز محسوب می شد ، چراکه با اجرای 
آن ، ايران شیعه مذهب، رودرروی عثمانی سنی مذهبی قرار 
می گرفت که داعیه خلافت برجهان اسلام را داشت. اين امر 
باعث تشديد دشمنی بین ايران صفوی و عثمانی شد )جايز، 
1386: 67(. اين وقايع بعلاوه مسائل اقتصادی و سیاسی 

باعث ارتباط روزافزون اروپايیان با ايران گشت.

پوشش زنان صفوی

پوشش زنان صفوی در کل به سه بخش قابل تقسیم است 
که عبارت اند از: پوشش سر، پوشش تن و پوشش پاکه هر 
يک از اين ها نیز به  نوبه خود دارای زيرشاخه می باشند ؛ که 

در ادامه تک  تک اين زيرشاخه  ها را بررسی خواهیم کرد.

پوشش سر

پوشش سر بانوان دوره صفويه را می توان به هفت قسمت 
تقسیم کرد که عبارت اند از: چادر، مقنعه ، روسری، روبند، 

دستمال سه  گوش يا لچک، پیشانی بند، کلاه.

چادر

شاردن در سفرنامه خود می نويسد: »زنان آنگاه که آهنگ 
بیرون شدن از خانه می کنند، با چادر سفید سراسر اندام 
805(؛و   :1374 وشانند«)شاردن،  پ می  سرتاپا  از  را  د  خو

اولئاريوس3می نويسد: »زنان وقتی که از خانه خارج می شوند، 
چهره خود را نشان مردان نمی دهند، بلکه چادر سفیدی 
روی سر می ندازند )تصوير 1( که تمام بدن آن ها را تا مچ پا 

می پوشاند« )اولئاريوس، 1369: 644(.
کاتف4 می نويسد: »زنان در بیرون از خانه خود را به متقال 
نازکی می پیچند که چشم و صورت آن ها پیدا نیست« )کاتف، 
2536: 84(؛و دلاواله5 در سفرنامه خود اشاره می کند: »زنان 
موقعی که بیرون می روند تمام بدن و چهره خود را به نحوی 
که در سوريه نیز مرسوم است، با پارچه سفیدی می پوشانند و 
سوار بر اسب می شوند )تصوير 2( که دهنه آن غالباً در دست 

تصوير 2.چادر )شاردن، 1374: 800(

تصوير 1. چادر، بخشی از نگاره  پيرزن و بزاز، اثر رضا عباسی 
)سودآور، 1380: 278(
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تصوير 4.روبند با چادر )شهشهانی، 
)125 :1374

روبند با چادر، بخشی  تصوير 5 ـ
از يک نگاره، اثر رضاعباسی 

)آدامووا، 166:1386(
تصوير 3. بخشی از نگاره، روبند با مقنعه 

)غیبی، 1391: 438(

يک مستخدم است، ولی ممکن است شخصاً نیز دهنه را در 
دست بگیرند« )دلاواله،1370: 147(.

دکتر میترا مهرآبادی در کتاب زن ايرانی به روايت سفرنامه 
نويسان فرنگی، در مورد حجاب زنان می نويسد: »در زمان 
شاه عباس بزرگ صفوی در سفرنامه  برادران شرلی6 آمده، زن  
ها در مجموع، زيبا هستند؛ چادر و روبند بر سر دارند. به طوری 
که آفتاب، هیچ  وقت بر صورت آن  ها نمی تابد« )مهرآبادی، 

.)125 :1386

مقنعه

زنان سرخود را کاملًا می پوشانند و روی آن پارچه ای می 
اندازند که روی شانه هايشان می افتد و از جلو، گردن، گلو و 
سینه  شان را می پوشاند )تصوير 3( )شاردن، 1374: 805(.

روسری

روسری زن ها شبیه پارچه ای است که زنان بغداد هم به کار 
می برند. رنگ روسری ها مختلف است )دلاواله،1370: 147(.

روبند

چیزی شبیه دستمال است که صورت را می پوشاند و روی 
شقیقه بسته می شود و روی اين روبند آنجا که چشم است 
شبکه  هايی برای ديدن تعبیه  شده است )شاردن، 1374: 
805(.در )تصوير 4( اولین چهره زن با نقاب و چادر )قرن 
11 ه.ق.( ديده می شود؛ زن، چادر بلندی بر سر دارد که 
زير چانه وی بسته  شده است )شهشهانی، 1374: 125(. 
می توان گفت از جمله نو آوری  هايی که در دوره صفويه در 

نوع پوشش زنان به وجود آمد ، حجابی چهارگوش و سفید 
به نام » روبنده « بود که به بالای چادر متصل می شد و روی 
صورت می افتاد. روبند، شکافی کوچک و توری شکل داشت 
که امکان »ديدن« را فراهم می ساخت. همان  طور که در 
تصوير  5می بینید و بخشی از کار رضا عباسی است زن نیز 
همانند تصوير 4 چادر بلندی بر سر دارد که زير چانه وی 

بسته  شده است.

دستمال سه گوش يا لچک

دستمال سه گوش، پارچه ای سه گوش، کوچک و سمبوسه 
مانند است )تصوير 6( که در بیشتر مینیاتورها ديده می شود. 
روی دستمال سه گوش و يا زير آن، کلاهک هايی می گذاشتند 
که کاملًا موها را می پوشانید. شاردن در قسمتی از سفرنامه 
 اش تأکید دارد: »سر زنان را نواری سه گوش و هلال مانند 

آرايش می بخشد« )شاردن، 1374: 807(

پيشانی بند

نوار ديگری که پهنای بیشتر دارد و قسمتی از بالای پیشانی 
را فراگرفته از پارچه ای نازک و ظريف و سنگین بهاست و آن را 
پیشانی بند می توان نامید با قلاب دوزی يا جواهر زينت می 
دهند. اين تزئینات به نسبت دارايی و تموّل و تمکّن افراد کم 
يا زياد می شود. به نظر من اين زيورها باقیمانده آثار نیمتاجی 
است که شهبانوهای ايران در زمان باستان بر سر می نهاده اند. 
سربند را تنها زنان شوهردار به نشان اينکه زير فرمان شوهران 
خود می باشند به سر می بندند و زنان بی  شوهر به جای اين 
نیمتاج ها، کلاه کوچکی بر سر می نهند )شاردن، 1374: 807(.
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تصوير 6.دستمال سه گوش، بخشی از يك نگاره )رجبی، 1384: 526(
اصفهان  چهل ستون  ديواری  نقاشی  از  بخشی  تصوير7.پیشانی بند، 

)آقاجانی و جوانی، 1386: 56(

سانسون7 در مورد پیشانی بند بانوان می گويد: »زنان پیشانی 
خود را با پیشانی بندی به پهنای سه انگشت که با طلا، میناکاری 
شده و با ياقوت و الماس و مرواريد، مرصع است می پوشانند، 
حاشیه ملیله  دوزی شده دور آن را که بر روی پیشانی آويزان 
است، با سکه های طلای ونیز زينت می دهند؛ و به اين نحو 
جلوه ای بسیار دل انگیز به آن می بخشند« )سانسون، 1377: 
79(. همچنین زنان روستايی نواری روی مقنعه و چادر از روی 
پیشانی می بستند )شهشهانی، 1374: 118(. يک نوع از 
سربندهای که زنان اشراف دوره صفويه از آن استفاده می 
کردند نیم تاج مثلثی شکل با بافت زربفت )تصوير 7( بود که 
با انواع روبنده ها پوشیده می شدند )يارشاطر، 1383: 208(.

كلاه

تاورنیه8 سیاح فرانسوی در مورد کلاه زنان در سفرنامه اش 
می نويسد: »زنان کلاه کوچک بلندی مانند برجی کوچک 
بر سر دارند )تصوير 8( و آن را بنا بر شأن يا بضاعت خود با 
جواهرات زينت می دهند. بعضی از زنان از پشت اين کلاه، 
چادری ابريشمی می آويزند که به آن ها لطف و ملاحت فراوان 
می بخشد« )تاورنیه، 1383: 299(؛و جملی کارری9 جهانگرد 
ايتالیايی اضافه می کند: »زن های ايرانی کلاهکی روی سر 
می گذارند، دور کلاهک زنان ثروتمند سکه های طلا و نقره و 
سنگ  های قیمتی دوخته می شود« )کارری، 1383: 160(.

سانسون که در زمان شاه سلیمان به ايران سفر کرده بود در 

مورد نوع خاصی از کلاه زنان می نويسد: » سر زنان را کلاهی 
می پوشاند که با رشته های طلا در آن قلاب  دوزی شده است 
و شالی بسیار زيبا و نفیس از پارچه ی زری به دور آن پیچیده 

اند )تصوير 9( و دنباله آن در عقب سر آن ها تا حد کمربند رها 
شده و اين  سو و آن  سو می رود« )سانسون، 1377: 78(.

پوشش تن

تن  پوش بانوان صفويه را می توان به چهار بخش تقسیم 
کرد که عبارت اند از: پیراهن )تونیک(، قبا، نیم  تنه بلند يا 

کلیجه، شال کمر و کمربند.

پيراهن )تونيک(

 Chemise پیراهنشان که قمیص نام دارد و شايد کلمۀ شمیز
به معنی پیراهن يا پوشه از آن آمده باشد، )تصاوير 10 و 11( 

از جلو تا ناف باز است )شاردن، 1374: 805(.
در بعضی از مینیاتورها ، يقه  بسیار باز اين لباس که از آن 
برای شیر دادن استفاده می شد ، به  وضوح از زير ردای بلندی 
که با دو يا سه گره در قسمت جلو و پايین بسته می شد، يا از 

زير ردای يقه هفت ، ديده می شود.

قبا

لباس نسبتاً بلندی است که در تابستان زير آن جلیقه به 
تن نمی کنند . قسمت بالای اين لباس چسبان و کمر آن تنگ 
است و دو يقه آن روی يکديگر قرار می گیرند . لبه چپ لباس 
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تصوير9. يک نوع کلاه بانوان صفويه )سانسون، 1377: 36(تصوير8. كلاه بانوان صفويه )شريعت پناهی، 1372: 43(

تصوير 11 ـ زنی با آينه، اثر رضا عباسی )متين،50:1383(تصوير10. پیراهن، بخشی از يک نگاره )رجبی، 1384: 115(

روی لبه  راست واقع می شود و در چهار محل با بند گره می خورد 
. آستین لباس باريک و بلند و مچ آن چین دار و فاقد دگمه و 
سرآستینان دارای شکاف است . از کمربند به پايین ، بالاپوش 
فراخ می شود و تا وسط ساق پا ادامه پیدا می کند )تصوير 12(، 
ولی درعین  حال پنبه  دوزی داخل آن باعث می شود صاف 
بايستد . جنس اين لباس از نوع قماش هندی است و يکرنگ 

بیشتر در آن به کار نمی رود و منتهی هرچه بیشتر غیرعادی و 
زننده باشد ، بیشتر جلب توجه می کند و موقعی که نو است 
به اطلس شباهت دارد و می درخشد )دلاواله،1370: 143(.

كليجه يا نيم تنه بلند

نیم  تنه  زنان از کلیجه  مردان بلندتر است و تقريباً تا مچ 
پايشان می رسد )شاردن، 1374: 805(. همان طور که در 
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تصوير می بینید کلیجه نیم تنه چسبانی بود که با دامن بلندی 
که داشت، زير قبا پوشیده می شد؛ )تصاوير 13و 14( گاهی 
بلندی دامن اين کلیجه ها به اندازه  دامن قبا ها بود )غیبی، 

.)432 :1391

شال كمر و كمربند

با توجه به تصاوير نگارگری می بینیم )تصوير 15( زنان 
بستند. کمربند  نیز مانند مردان بر روی قبا شال کمر می 
زنان از کمربند مردان باريک تر می باشد و پهنای آن از يک 
1374: 805(؛اما سانسون  شست درنمی گذرد )شاردن، 
از کمربند های پهن تر در سفرنامه اش سخن به میان می 
آورد و می گويد:»زنان کمربندی به پهنای چهار انگشت که 
با تیغه های طلا میناکاری و زينت شده به کمر می بندند. 
بر روی اين ورقه های طلا قلم  زنی کرده ند و بیشتر اوقات با 
سنگ  های گران  بها آن را زيب و زينت می کنند« )سانسون، 

)79 :1377

پوشش پا

پوشش پای بانوان صفويه را در اين قسمت به سه بخش 
تقسیم می  کنیم که شامل: شلوار، کفش، جوراب خواهد بود.

 شلوار

تمام زنان و دختران شلوار به پا می کنند. )کاتف، 2536: 84( 
و زن ها شلواری که به پا می کنند )تصوير 16( آن قدر بلند است 

که تا زير قوزک پايشان را می پوشاند )سانسون، 1377: 79(.

كفش

به طور کلی کفش مرد و زن ايرانی در دوره صفويه شبیه 
يکديگر است. فیگوئروا10 توضیحات جالب توجهی از کفش 
شاه  عباس اول در سفرنامه  خود  های مردان و زنان دوره  
ذکر می کند: »کفش  های مرد و زن، چرمی و به رنگ  های 
مختلف است، با جنس بسیار سخت و سفت و رويه های کوتاه 
، به طوری که همچون کفش سرپايی داخل منزل ، پوشیدن 
و درآوردن آن ها بسیار آسان است . با اينکه غالب کفش  ها 
نوک باريک اند و قسمت جلو آن ها از عقب بلندتر است، میخ 
 های ريز بسیاری به تخت آن ها زده  شده است« )فیگوئروا، 

.)157 :1363
کفش زنان هم متفاوت با کفش مردان نیست. کفش ايرانی 
ها از ساغری و تیماج است و اندکی شبیه کفش راحتی زنان 
ما با نعلی کوچک در پاشنه آن است، زيرا کفش آن ها يکپارچه 
است و بند ندارد و به پا نمی چسبد، زيرا آن ها بايد پیوسته 
کفش را از پا درآورند تا روی قالی  ها راه بروند. اين نوع کفش 
برای آن  ها خیلی راحت تر از کفش  های ماست که بند دارد و 

به پا می چسبد )تاورنیه،1383: 297-299(.
جملی کارری می نويسد : بلندی چکمه های ايرانی تا کمی 
بالاتر از مچ پا می رسد و غالباً اين چکمه ها را ظريف، چسبان و 
خوش ترکیب می دوزند )کارری، 1383: 159(؛و نیز می افزايد 

تصوير13. بخشی از نگاره اسکندر و 
روشنك و بزم، كليجه زير قبا، معين 

مصور )غيبی، 1391: 430( تصوير14.كليجه  زير قبا )شاردن، 1374: 806(تصوير12. قبا )شاردن، 1374: 806(
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تصوير16. شلوار زنانه، تولد زال، اثر ميرمصور، شاهنامه طهماسبی )رجبی، 
)247 :1384 تصوير15. شال كمر )رجبی، 1384: 467(

: »کفش های زنان شبیه کفش های مردان، منتها بارنگ  های 
گوناگون و ظريف تر است« )همان:160(.

برای آشنايی بیشتر با کفش های اين دوره، به نمونه های 
تصويری زير توجه شود. يک مرد ايرانی عهد صفويه، در )تصوير 
17( و زن ايرانی آن دوره نیز در )تصوير 18( مشاهده می شود. 
در هر دو تصوير، کفش ها از نوع راحتی يعنی بدون قسمت پشت 
 و با رويه ای بلند با برشی هشت گونه بر روی سینه پا هستند.
در تصوير 19 دختر جوانی در حال حمل کوزه طراحی شده 
است. طرح هشتی شکل و خلاقانه آن در طرفین کفش ايجاد 
شده است. درحالی که در تصاوير 17، 18 و 20 برش هشتی 

شکل روی سینه کفش است.
در )تصوير 21(، طرحی از يک مرد قزلباش مربوط به دوره 
شاه سلیمان صفوی از سفرنامه سانسون را مشاهده می کنید 
که کفش های پاشنه  بلند با نوک  تیز به پا دارد.چنین کفش 
های پاشنه  بلند، در پای يک زن ايرانی از سفرنامه سانسون 

نیز ديده می شود )تصوير 22(.
نگاره  بعدی مربوط به نسخه خمسه طهماسبی است که 
پیرزنی در حال اعتراض به سلطان سنجر سلجوقی است )تصوير 
23(.همان طور که مشاهده می شود پیرزن نیم چکمه چرمی 

پاشنه دار به پا دارد؛ و در بخشی از نگاره شاه  عباس و خان 
عالم، شخصیتی را می بینید که نیم چکمه  ای از نوع ساده و 

کف تخت به پا دارد)تصوير 24(.
در نگاره ديدار خسرو و شیرين اصفهان هر دو شخصیت 
برجسته داستان، چکمه های ساق بلندی از نوع پاشنه بلند به پا 
کرده اند )تصوير 25(.همان گونه که در تصوير مشاهده می شود 
میان چکمه های آن ها تفاوتی وجود ندارد. در )تصوير 26( بانوان 
دوره صفويه را مشاهده می کنید که کفش پاشنه  بلند به پا کرده اند.

با توجه به نکات گفته  شده در سفرنامه ها و نگاره  های موجود 
از دوره ی صفويه ، می توان تشخیص داد که انواع کفش  های 
بدون ساق ، در دو نوع پاشنه  دار، بدون پاشنه ، نوک تیز و در فرم 
کفش های راحتی کاربرد داشته است . البته اين به معنای عدم 
استفاده از نیم چکمه ، نیم چکمه بنددار يا چکمه های سوارکاری 
نیست، بلکه در برهه ای از تاريخ صفويه با توجه به اسناد و تصاوير 

موجود از اين نوع کفش ها نیز استفاده می شده است.

جوراب

زنان جوراب نمی پوشند . آنان پای خود را با پارچه ای که 
به شکل نیم  چکمه دوخته  اند می پوشانند . اين نیم چکمه 
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كوزه  كه  زنی  کفش   .19 تصوير 
اش حمل می كند، اثر  ای بر شانه 
محمدحسين )سودآور،1380: 297(

تصوير18. کفش راحتی بانوان صفويه )فیگوئروا، 1363: 159(تصوير17. كفش راحتی مردان صفويه )سيوری، 1372: 178(

نوی خيال پرداز، اثر رضا عباسی  تصوير20. با
)كنبای، 1384: 222(

تصوير21. مرد قزلباش با كفش های بدون ساق و 
پاشنه بلند )سانسون، 1377: 35(
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از  بخشی  كفش،  تصوير24. 
نگاره شاه عباس و خان عالم، اثر 
رضا عباسی )آژند، 1389: 492(

تصوير22. زن قزلباش با كفش های بدون ساق و 
پاشنه بلند )سانسون، 1377: 36(

تصوير 23. بخشی از نگاره پيرزن و سطان سنجر، خمسه نظامی، منسوب 
به سلطان محمد )كنبای، 1381: 81(

تصوير25.چکمه ساق بلند پاشنه بلند در پای زن و مرد، بخشی 
از نگاره  ديدار خسرو و شيرين در كوهستان، محمدقاسم 

)آژند، 1389: 641(

که تا چهار انگشت بالای قوزک پايشان می رسد ، از پارچه  
قشنگ و گران  قیمت درست  شده و يا نوعی کاردستی است 
)شاردن، 1374: 805(.کاتف در سفرنامه خود می نويسد : 
»زنان جوراب  های ساق بلند ماهوتی رنگ و کفش بر پا دارند ، 

ولی برخی از زنان جوراب  های ساق بلند مخملی می پوشند « 
)کاتف، 2536: 84(. کاملًا واضح است ، جوراب ساقه بلندی 
که کاتف مطرح کرده با نیم  چکمه پارچه ای )تصوير 27( که 

شاردن توصیف کرده، يکی است.

تصوير26.كفش پاشنه بلند، بخشی از 
نگاره اسکندر و روشنك و بزم، معين 

مصور )غيبی، 1391: 430(
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تصوير27. جوراب زنانه به شکل نيم چکمه منسوج)يارشاطر، 
)206 :1383

جدول 1. مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها با نگاره های دوره صفويه

توضيحاتتصاوير در نگاره هاتصاوير در سفرنامه هاعنوان

شباهت كلاه عرقچين مانند 
بانوان در سفرنامه ها و نگاره ها

)تحويليان، 1387: 55()تاورنيه، 1383: 292(

بانوی  دو  اين  كلاه  شباهت  به 
صفويه كه يکی از سفرنامه تاورنيه 
گرفته شده و ديگری تابلوی بانوی 
در  الحسينی  افضل  ايستاده،كار 
كنيد. دقت  است،  اصفهان  مکتب 

تفاوت قبای زنان صفويه در 
سفرنامه ها و نگاره ها

 )آژند، 1389: 641()شاردن، 1374: 806(

در ابتدا زنان صفويه قبای بلندی می 
پوشيدند كه تا ساق پای آن ها می 

رسيد؛ اما با ورود اروپاييان، قبای زنانه 
به تقليد از لباس آن ها بسيار كوتاه تر 
شد و تا بالای زانو رسيد. اين تفاوت 
قبا، در تصاوير مربوط  به سفرنامه 
ها و نگاره ها به وضوح ديده می شود.
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توضيحاتتصاوير در نگاره هاتصاوير در سفرنامه هاعنوان

شباهت كليجه زير قبای بانوان 
در سفرنامه ها و نگاره ها

)غیبی، 1391: 442()شاردن، 1374: 806(

در اين تصاوير شباهت كليجه زير قبا 
كه يکی مربوط به سفرنامه  شاردن 
نگاره  از  بخشی  ديگری  و  است 
اسکندر و روشنك و بزم، كار معين 
شود. باشد، مشاهده می  مصور می 

چادر زنان صفويه

)شاردن، 1374: 806(
  

) سودآور، 1380: 278(

خانه،  از  رفتن  بيرون  هنگام  زنان 
سر  به  سفيدرنگی  بزرگ  چادر 
را  آنان  بدن  تمامي  كه  كردند  مي 
صورت  جلوي  فقط  و  پوشاند  مي 
مي  آن  به وسيله  كه  می ماند  باز
توانستند پيش روي خود را ببينند.

شباهت شلوار زنان صفويه در 
سفرنامه ها و نگاره ها

) فيگوئروا، 1363: 159(
   

) رجبی، 1384: 247(

در  هم  صفويه  زنان  شلوار 
ها  نگاره  در  هم  و  ها  سفرنامه 
رسيد. پا می  پاشنه  تا  و  بود  بلند 

شباهت كفش پاشنه بلند زنان 
صفويه در سفرنامه ها و نگاره ها

)سانسون، 1377: 36(  
     

)غيبی، 1391: 430(

طرحی از يك زن قزلباش با كفش 
های پاشنه بلند مربوط به دوره  شاه 
سليمان صفوی در سفرنامه سانسون 
ديده می شود. نمونه ه ای از كفش های 
پاشنه بلند در بخشی از نگاره اسکندر 
و روشنك و بزم، كار معين مصور در 
گردد. هان مشاهده می  مکتب اصف

ادامه جدول 1. مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها با نگاره های دوره صفويه
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توضيحاتتصاوير در نگاره هاتصاوير در سفرنامه هاعنوان

كفش راحتی زنان صفويه در 
سفرنامه  ها و نگاره ها

)سودآور،1380: 297()فيگوئروا، 1363: 159(

تصوير بانويی که از سفرنامه فیگوئروا 
نوع  از  کفشی  دارای  شده،  گرفته  
راحتی يعنی بدون قسمت پشت و 
دارای رويه ای بلند با برشی هشتی 
و  است  کفش  سینه  روی  بر  شکل 
حمل  حال  در  دختری  تصوير  در 
کوزه، طرح هشٌتی شکل و خلاقانه 
آن در طرفین کفش ايجادشده که 
طراح  خلاقیت  اوج  نشان دهنده 
است. صفويه  اواخر  در  کفش 

)نگارندگان( 

ادامه جدول 1. مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها با نگاره های دوره صفويه

نتيجه  گيري

مندرس شدن البسه باقی  مانده از دوره صفويه به دلیل طبیعت فرسودنی ابريشم  های ظريف و پنبه ها، از بین 
رفتن البسه به دلیل پاره کردن پوشاک سلطنتی سلاطین و شاهزادگان به منظور يافتن طلا و نقره به کاررفته در آن ها 
و همچنین بی اعتنايی  به پوشاک سنتی آن دوره با ورود فرهنگ غربی باعث شده که دسترسی به تن پوش بانوان 
دوران صفويه مشکل باشد. لذا برای بررسی تن پوش های زنان صفويه، بايد از سفرنامه ها و نگاره ها استفاده نمود. 
با بررسی سفرنامه ها و نگاره ها در اين مقاله می توان چنین ارزيابی کرد که در اکثر مواقع بین توصیفات سفرنامه ها 
در مورد تن  پوش های زنان با نگاره های موجود از دوره  صفويه انطباق کامل وجود دارد که نمونه های آن بسیار زياد 
است. البته مطالب سفرنامه ها در برخی موارد به دلايلی مانند تغییر و تحول پوشاک صفويه قابل  اطمینان نیست، 
مثلًا دلاواله در مورد قبای بانوان صفويه عنوان می کند که زنان صفويه قبای بلندی می پوشیدند که تا ساق پای 
آن ها می رسید، اما در برخی از نگاره ها می بینیم که قبا به تقلید از لباس اروپايیان بسیار کوتاه تر شده و تا بالای زانو 
رسیده است. در طراحی کفش های راحتی زنان نیز چنین اتفاقی افتاده است. در تصاوير سفرنامه ها، کفش راحتی 
بانوان يعنی بدون قسمت پشت و با برشی هشتی شکل بر روی سینه کفش وجود دارد ؛ درحالی که در برخی از 
نگاره های اواخر صفويه ، طرح هشتی شکل و خلاقانه آن در طرفین کفش ايجاد شده که اين نشان  دهنده خلاقیت 
طراحان کفش می باشد که تنها با ديدن نگاره ها به خلاقیت آن ها پی می بريم . به همین دلیل مطالب سفرنامه ها به 
 تنهايی برای بررسی پوشش زنان صفويه کافی نیستند ، بلکه در کنار نگاره ها می توانند اسنادی معتبر تلقی شوند .

پی  نوشت 
1. Gaspard Drouville

گاسپارد دروويل يک افسر فرانسوی بود که در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار  و  ولايت عهدی عباس میرزا در ايران اقامت داشت.
2. (Jean) John Chardin
شاردن سیاح مشهور فرانسوی که در نزد شاه عباس دوم به قدری عزت و احترام پیدا کرد که به»تاجر باشی« ملقب شد وی به زبان فارسی تسلط داشت.
3. Adam Olearius

آدام اولئاريوس آلمانی از سوی فردريش سوم به منظور مذاکره  اقتصادی با دولت صفوی درباره ی تجارت ابريشم به ايران آمد.
4. Fedot Afanas Yevic Katof
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در سال 1623م. فدت آفاناس يويچ کاتف به عنوان تاجری که اجناس تزاری را دادوستد می کند، با کالاهای دولتی روسیه، از طريق استرخان )در زمان 
سلطنت شاه عباس اول( راهی ايران شد.

5. Pietro Della Valle
پیترو دلاواله يکی از مشهورترين سیاحان و جهانگردان ايتالیايی که در زمان شاه عباس اول به ايران سفر کرده است.

6. Anthony Shirley
آنتونی شرلی به همراه برادرش رابرت شرلی از طبقه اشراف انگلستان بودند که در پی تحصیل و شهرت با جمعی از انگلیسی ها در زمان شاه عباس به 

ايران آمدند.
7. Sanson

سانسون کشیش فرانسوی که به منظور تبلیغ و انتشار دين مسیح به ايران آمد، وی در زمان شاه سلیمان صفوی در ايران بود.
8. Jean-Baptist  Tavernier

تاورنیه سیاح فرانسوی که بیش از نه بار ايران را ديده است و اولین سفر وی در زمان شاه صفی و سفرهای ديگرش در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان 
انجام گرفت.

9. Giovanni Francesco GemelliCareri
جملی کارری جهانگرد ايتالیايی که در زمان شاه سلیمان به ايران آمد و در مراسم تاج گذاری شاه سلطان حسین صفوی شرکت کرد.

10. Don Garcia de Silva Figueroa
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Abstract

One of the historical events which was more pronounced in the Safavid period and 
had a significant effect on Safavid clothing was the arrival of Europeans in Iran which 
marked a part of the Safavid written history through their travelogues. In addition to 
travelogues, the paintings of that period can also be used for investigating the Safavid 
women’s clothing. Using a comparative study, this article tries to investigate how 
the images and different issues related to Safavid women’s clothing were reflected in 
paintings and travelogues of the very era. Therefore, the most important travelogues on 
women’s clothing written in Safavid period have been studied and their contents have 
been compared with Safavid paintings. This is a theoretical study which seeks to answer 
the following questions by applying comparative method and using library resources as 
well as studying the contents of travelogues and paintings: How has Safavid women’s 
clothing been reflected in travelogues and the paintings of this period and how much are 
they matched with each other? Also why travelogues should be used along with paintings 
for investigating the Safavid women’s clothing? One of the reasons to take advantage 
of travelogues along with paintings is the lack of women’s garment due to worn-out 
silk and cotton used in them, changes in women’s clothing due to the arrival of Western 
culture and so on. The research findings indicate that the contents of travelogues are not 
reliable in some cases due to changes of Safavid clothing. For example, women’s cassock 
in travelogues’ pictures is up to their leg whereas in some figures we see that cassock 
became much shorter and reached above the knee. A similar case happened in the design 
of women’s comfortable shoes and because of this the contents of travelogues alone are 
not enough to investigate Safavid women’s clothing but they can be considered as valid 
documents along with paintings. 

Keywords: Safavid painting, paintings, travelogues, women’s clothing
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